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 مقدمه 

آثار بسیاری در حوزه فلسفه تربیت منتشر کرده است که گرت   بیستا، فیلسوف تربیت، 

سایت خویش چنین آورده های وی توجه زیادی را به خود جلب کرده است؛ بیستا در وبنوشته

تحل  هیتجز » است،   منتشر شد،   research.com  سایتاز سوی وب   2022در سال  که    یلیو 

و رتبه    ایتان یدر بر   یو انسان  یتبه هجدهم در علوم اجتماع من را در ر های پژوهشی{  }فعالیت

 .  2«در سراسر جهان قرار داد 124

هایی است که تا زمان نگارش این  کتاب  بدین ترتیب کتاب »ریسک زیبای تربیت«، از جمله

ا  زیادی را به خود جلب نموده است.    معرفی، به هفت زبان ترجمه شده است و توجه نسبتا

تربیت   یادگیری:  »فراسوی  یعنی  وی  دیگر  کتاب  دو  کننده  تکمیل  را  کتاب  این  بیستا، 

گیری؛ اخلاق،  (، و کتاب »تربیت خوب در زمانه اندازه2006سالارانه برای آینده انسانی« ) مردم 

ی، این کتاب، تلاش  (. وx  :، ص2014( دانسته است )بیستا،  2010سالاری« )سیاست و مردم

هایی را که در دو کتاب دیگر به طور ضمنی مورد اشاره قرار داده است، با  کرده تا برخی از ایده

 صراحت بیشتری مورد تحلیل قرار دهد.

»ضعیف   ایده خوانشی  وجود  تربیت«  زیبای  »ریسک  کتاب  فر 3محوری  از  و آ«  یندها 

ن ریسک  ناتمامی و عدم قطعیت است؛  های تربیتی است؛ خوانشی که همواره آبستفعالیت

 
 mmoradi484@ut.ac.ir تهران؛ دانشگاه و استادیار عضو هیأت علمی. 1

 https://www.gertbiesta.com/cv: برای دیدن اصل مطلب به این آدرس مراجعه کنید 2
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»فر  که  معنا  فعالیتآبدین  و  مییندها  کار  ماشین  یک  که  چنان  آن  تربیتی  کار های  کند، 

 : ، ص2014کنند« و هیچ قطعیتی در حصول نتیجه، در امور تربیتی وجود ندارد )بیستا،  نمی

xانند آنچه در تربیت روی  های پیچیده و باز انسانی )هم(. از نگاه بیستا، تفاوت میان سیستم

با سیستممی فر دهد(  که  است  عمیقی  تفاوت  مکانیکی،  و  فعالیتآهای بسته  و  های یندها 

توان از آن اجتناب کرد  کند؛ ریسکی که نخست، نمیرو می هتربیتی را همواره با یک ریسک روب

شد  انسانی  موجب  اینکه،  دیگر  و  است  تربیتی  فعالیت  هرگونه  گریزناپذیر  بخش  ن  و 

 رو، وی، این ریسک را »زیبا« توصیف کرده است.شود؛ از همینهای تربیتی میفعالیت

بیستا دیدگاه خویش را در مقابل دیدگاه کسانی قرار داده است که به دنبال استانداردسازی  

تربیت و حذف هرگونه ریسک از آن هستند؛ دیدگاهی که نگاهی مکانیستی به تربیت دارد و  

و در همه سطوح   3پذیر بینی،  پیش2، مطمئن 1بیت خوب، تربیتی است که قوی بر آن است که تر

گذارد که تربیت را  خالی از هرگونه ریسک باشد، در حالی که وی، نگاه مقابلی را پیش رو می

و غیرقابل پیش این ضعف و پیش  کندبینی معرفی میضعیف، نامطمئن   ناپذیری رابینیو 

کار   نوع  هر  میواقعیت  مریوتربیتی  فیلیپ  از  نقل  به  وی  حوزه  4داند.  فرانسوی  دانشمند   ،

از ریسک در حوزه تربیت  تربیت، دیدگاه هایی را که به دنبال نتایج یقینی و قطعی و خالی 

ها در کنترل « توصیف کرده است که بر این تصور هستند که دنیا و انسان 5هستند را »کودکانه

تایج دلخواه را از تربیت حاصل کنیم. اما نکته با اهمیت این است  توانیم نما هستند و ما می

انسان  های بستهکه بنا کردن سیستم و   ها، نمیو ساده برای تربیت   تواند دوام داشته باشد 

که با اقتضائات انسانی و آزادی نهادی ما سازگار نیست )بیستا،    فروریزش آن حتمی است؛ چرا

 (.4-1 :، صص2014

داند که ممکن نبودن  نوع نگاه به تربیت را نوعی نگاه ناشکیبایانه به تربیت می  بیستا این 

»خروجی  کنترل  و  برنمی6سنجش  را  تربیت  و  «  قوی  را  تربیت  آنچه  نگاه،  این  در  تابد؛ 

های تربیت مشاهده شود؛ کند عبارت از نتایجی است که باید در خروجیپذیر میبینیپیش

بینی  «های تربیت، نتایج پیش7یند تربیت و کارهای تربیتی بر »ورودیآدر واقع باید پیامدهای فر 
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ا  شود. وی این نوع نگاه گر می در نمرات پایانی نمایان   شده را به بار بیاورد که این نتایج غالبا

کردن« نتیجه »پزشکی  را  تربیت  به  نتیجه   1گرا  که  همچنان  آن  در  که  است  نامیده  تربیت 

ر بیمار، باید نتایج قابل سنجش و محسوسی به بار بیاورد وگرنه کار اقدامات سیستم پزشکی ب

نمی ارزیابی  موفق  فعالیتآنان  و  تربیت  به  مشابهی  نگاه  اما  شود،  دارد.  وجود  تربیتی  های 

فر مسأ روش،  که  متمایز هستند  قلمرو  دو  پزشکی  و  تربیت  که  است  این  یند و سنجش  آله 

 است. ها به کلی متفاوت نتیجه در آن

تر در دیگر آثار بیستا برای آغاز بحث، در مقدمه کتاب، به تعریف خویش از تربیت که پیش

 وی آمده است، اشاره نموده است: 

ا  ، 3از آن چیزی است که مطلوب فرض شده  2مبتنی بر تحول  دغدغه تربیتی، عمدتا

ا 4به چیزی که مطلوب است وب مطل 5؛ آن مبتنی است بر تحول آن چیزی که عملا

ا  تواند از دیدگاه فرد و  مطلوب است؛ تحولی که هرگز نمی 6است به چیزی که تحقیقا

التزام  نیازمند  همواره  بلکه،  است مشتق شود،  مطلوب  وی  برای  که  چیزی  به   7آن 

دیگری  و چیستی  به پرسشی  8کیستی  را  تربیتی  همین موضوع پرسش  است )که 

 (. 3 :، ص2014 ستا،ی)ب !کند(سالاری بدل میدرباره مردم

کند که آن را بخشی از تئوری تربیتی خویش  گانه مهمی اشاره میوی، در همین راستا به سه

ای هستند که گیرند سه حوزهگانه که در جای جای کتاب مورد استناد قرار میداند. این سهمی

عبارتند از کیفی  گیرد؛ این سه قلمرو  ها صورت مییندهای تربیتی در درون آنآها و فر فعالیت

ها، ها، مهارتدانش  . کیفی شدن مربوط به کسب همه11و سوژه شدن  10، اجتماعی شدن 9شدن 

است که فرد در تربیت نیاز دارد؛ اجتماعی شدن عبارت است از ورود  12هایی ها و قابلیتارزش

ها در این سنتهای  بودن و انجام کارها مطابق با آنچه  ها و روشبه حوزه اجتماع و پذیرش سنت
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می ا انجام  نهایتا و  فر شود  در  که  کسی  عاملیت  و  سوژگی  به  سوژه شدن،  وارد آ،  تربیت  یند 

شود، اشاره دارد. از نگاه بیستا خوانش »ضعیف« از تربیت، به هر سه قلمرو مورد اشاره،  می

آن چیزی  کید کرده است که اگر ما تنها به دنبال بازتولید  أشود و وی بر این نکته تمربوط می

 1ورود آغازگران نو   دانیم و از پیش موجود است، نیستیم، لازم است که، زمینهکه از پیش می

ا  نخواهند    ،ایمبه همان راهی که ما رفته  به دنیای خودمان را فراهم آوریم. آغازگرانی که الزاما

 رفت.  

»ضعف« در ابعاد مورد  بیستا در این کتاب کوشیده تا ابعاد این »ریسک زیبا« که ناشی از  

، 3، تعامل2اشاره در تربیت است را بکاود. وی در هفت فصل به ترتیب مفاهیم تربیتی خلاقیت 

را مورد تحلیل قرار داده است.  5مندی سالاری و فضیلت ، مردم4بخشی تدریس، یادگیری، رهایی

ی از فیلسوفان  سخنی با برخوی به تناسب موضوع تحلیل خویش، در این سیر فلسفی، به هم

و هانا  7ژاک دریدا، میشل فوکو، ژاک رانسیر   ،6همچون ارسطو، جان دیویی، ایمانوئل لویناس 

گیری و تنوع مفاهیم مطرح شده در کتاب به غنای این کتاب آرنت پرداخته است و همین وام

اول حوزه فلسفه  افزوده است. مطالعه این کتاب همچون گام زدن در بوستان آثار فیلسوفان تراز  

ای به این کتاب  است، در حالی که عینک تربیتی بر چشمان ما است. نکته اخیر گیرایی ویژه

بخش نموده  های فهم کتاب، مطالعه آن را لذتها و دشواریداده است که به رغم برخی ظرافت

شاره  های بیستا مورد اها و استدلالاست. در ادامه به اختصار فصول کتاب و اصول موضوع

 قرار خواهد گرفت.

 فصل نخست: خلاقیت 

که همواره »احساس خوبی« را   است در این فصل، بیستا خلاقیت را مفهومی فرض نموده

نظر گرفته شده و تربیت از   های مختلف به عنوان امری مطلوب دربه همراه دارد و در فرهنگ

مس  اما  است.  نگریسته شده  مفهوم  این  خوانشأدریچه  که  است  این  مفهوم    له  از  غالب 

گره خورده است. این    ،تر نبودهخلاقیت، همواره خوانشی بوده که با تولید »چیزی« که پیش

  چیزهای خوانش که در واقع خوانشی قوی از مفهوم خلاقیت در حوزه تربیت است، به تولید  
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نگاهی  شود. برای واسازی این مفهوم، بیستا،   1نو توجه دارد و از نگاه وی، لازم است واسازی 

 2ای که جان کاپیتو تاریخی به مفهوم خلاقیت انداخته است. وی با اشاره به خوانش واسازانه

نگاه دیگری به مفهوم خلاقیت را مورد توجه قرار    ،ه دادهاز مفهوم خلقت در مسیحیت ارائ

 داده است. 

ین کتاب  «، به دو خوانش متفاوت از جریان خلقت در ا3کاپیتو با مراجعه به »کتاب پیدایش 

از جریان یونانیأ ای است که متاشاره نموده است. یکی ترجمه در میان مسیحیان رواج   4ثر 

داند که در آن زمین و بهشت و موجودات یافته که در آن خداوند جریان خلقت را جریانی می

، 7، کامل6، پاک5و قدرت خداوند به شکلی خالص است  در شکلی کامل و مطلق آفریده شده  

شود. از نگاه کاپیتو این نگاه، رنگ و شکل دیدگاه افلاطونی  اعمال می 9و نامحدود  8آورباعجا

های اصیل از این سطور در کتاب پیدایش که در متون عبری وجود  و ارسطویی دارد و با ترجمه

فرض نشده و خلقت، نوعی  10تر خداوند قادر مطلق های اصیلمتفاوت است. در ترجمه  ،دارد

ریسک تلقی، خلقت  بازسازی  این  در  است؛  داشته  وجود  پیش  از  که  است  آن چیزی  پذیر 

عبارت است از فراخواندن وجود به زندگی و به چیزی بهتر. بیستا به نقل از کاپیتو آورده است  

یستا، خلقت در نگاه دوم: »حرکتی از عدم به هستی نیست بلکه از هستی به خوبی است« )ب

 (.14 :، ص2014

ا  ا   در نگاه اول که عمدتا نقص و مطلق است و هیچ  بی  هلنیستی است، خلقت خداوند کاملا

است   12اعتنابیو   11ریسکی در آن راه ندارد. خدای هلنیستی، خالقی آرام، دور از ما، آسمانی 

ز طرحی که مخلوقات خویش را ندارد و جایی نیز برای خطا و خروج آنان ا  که چندان دغدغه

بر  را  کردهآنان  که اساس آن خلق  است  دوم، خالقی  در خوانش  اما خالق،  است.  نگذاشته   ،

دغدغه مخلوقات خویش را دارد و به صورت جزئی درگیر مدیریت آن چیزی است که خلق 
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سی از لویناس  أکرده است و بر همه امور آنان نیز تسلط ندارد. خوانش دوم از سوی کاپیتو به ت

بای خلقت« نامیده شده است. از نگاه بیستا این ریسک در حوزه تربیت نیز خود  »ریسک زی

و  توانیم خوانشی وسیع از ترکیب این درا نشان خواهد داد. کاپیتو بر این باور است که ما می

ز اهمیت است این است که هیچ یک از این دو خوانش از  خوانش داشته باشیم اما آنچه حائ

و نیستی اشاره ندارد بلکه خلقت همواره از بودن آغاز شده است.   خلقت، به خلقت از عدم

نقص و خطاست در حالی که در روایت  که در روایت اول، خلقت به دنبال ایجاد موجوداتی بی

 . 1دوم خلقت از بودن به سوی خوبی حرکت کرده است 

 خلقت سوژه 

خوانش کاپیتو از جریان خلقت،  های لویناس و با تکیه بر  جا بیستا با توسل به دیدگاهدر این

شود. این نکته مهمی است  کند که در جریان تربیت، سوژگی خلق میبه این نکته اشاره می 

دهد. لویناس، فهم رایج و های لویناس آن را بسط میکه بیستا به طور خاص با نظر به اندیشه

در نگاه لویناس در    غالب از خلق سوژگی در جریان فلسفی غرب را مورد نقد قرار داده است؛

شود که مرکز  شود و برای وی ایگو فرض می رایج، سوژه از پیش، سوژه در نظر گرفته میفهم  این  

معنا و هشیاری انسان است و این فرد با برخورداری از این سوژگی به تعامل و کنش متقابل با  

ا شود؛ اما لویناس بر این باور است که سوژه، دیگر افراد وارد می  ایگو و یا هشیاری انسان صرفا

ارتباط از  می  2پس  پدیدار  که  واجد است  دیگران،  با  تعامل  و  ارتباط  از  پیش  انسان  و  شود 

زیرا سوژه بدون    یابد؛، اهمیت اساسی می3گونه خود یا سوژگی نیست. در این نگاه، دیگریهیچ

ا   تواند باشد. سوژه نیست و نمی دیگری، اساسا

یست بلکه نوعی ارتباط اخلاقی  ه لویناس، ارتباط دانشی یا عمل ارادی ایگو ناین ارتباط از نگا

ا   است؛ آید و مسئولیت، بخشِ »ضروری،  پس از ارتباط است که به وجود می  زیرا ایگو صرفا

« نامیده است بدین معنا  4اصلی و زیربنایی ساختار سوژگی« ماست. لویناس سوژه را »مسئول

ا ال و خطاب قرار میؤهستیم و مورد س  که ما پیوسته مخاطب دیگری از همین    گیریم و اساسا

مخاطب  ایم. سوژه به طور فردی، مخاطب دیگری است و نمیطریق سوژه شده این  از  تواند 

 
ســــازی میان پذیرش ســــنت یهودی و مســــیحی از خلقت، نوعی باور به ناهم  رســــد که در خوانش مشــــهور دربه نظر می  .1

ــان وجود دارد؛ ولی می هـای موجود در  دانیم کـه در خوانشخـداونـد بـه عنوان قـادر مطلق و وجود اختیـار و انتخـاب در انســـــ

 فضای اسلامی، امکان جمع این دو بدون حذف یکی به نفع دیگری مطرح شده است.
2. relationship 

3. others 

1. Being-in-question 
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زیرا این دیگران هستند که    ؛بودن بگریزد. ما در برابر دیگران وظایف و مسئولیت اخلاقی داریم

 اند.سوژگی را در ما ایجاد کرده

همتایی  است، اما نباید این بی 1همتا و منحصر به فردناس بر این باور است که سوژه بیلوی

را به صورت ماهوی درک کرد. بدین معنا که ما از ماهیت و ذاتی برخورداریم که با ماهیت و  

این بی از نگاه وی،  دارد بلکه  و در جایگزین ذات دیگران تفاوت  همتایی امری وجودی است 

ای که از گردد. در این نگاه، وجود ما و زاویهانسان )که امری وجودی است( متبلور می 2ناپذیری 

تواند جای دیگری را در  نگریم، منحصر به فرد است و کسی نمیآن ما به هستی می  دریچه

 هستی اشغال کند.

طور  زمان در مسئول بودن وی نیز نمایان است. مسئول بودن همواره به  همتایی سوژه، همبی

خاص بر دوش یک فرد خاص، یعنی خود  من است و نباید منتظر پاسخ از سوی دیگران باشیم.  

است و هر سوژه به طور خاص باید به  3به تعبیر لویناس تعامل میان سوژها، تعاملی نامتقارن 

چرا که او در همین ارتباط است که سوژه    ؛وظایف شخص خود در ارتباط با دیگران تمرکز کند

ست و برای پایداری و رشد این ارتباط باید بکوشد و نباید از دیگران انتظار داشته باشد  شده ا

و   نماید  تمرکز  خویش  مسئولیت  بر  محض  طور  به  باید  سوژه  کنند.  عمل  وی  همانند  که 

چه به اجمال اشاره شد، سوژگی ما حاصل زیرا چنان  ؛نظر بگیرد  مسئولیت خویش را مطلق در

 ست که با آنان در تعامل هستیم و این راز مسئولیت ماست.ارتباط با دیگرانی ا

 پداگوژی با دستان خالی 

چه گفته شد، سوژگی از نگاه لویناس، دارای ماهیت خاصی نیست بلکه نوعی از بودن  چنان

نامید که در تعامل با  4توان آن را یک رویداد رو میاست که پیوسته در جریان است. از همین

ز اهمیت این است که همچنان که ما در این تعامل  موضوع حائود. اما  شدیگران حاصل می

توانیم نسبت به کنیم و نمی شویم نسبت به این تعامل و دیگری مسئولیت پیدا میخلق می

توجه باشیم. بنا به دیدگاه لویناس، این مسئولیت امری مطلق است که تنها این مسئولیت بی

 ن را بر دیگری تحمیل کنیم.توانیم آماست و ما نمی بر عهده

آموزان مسئولیت  ای است که در تعامل با دانشیند تربیت، معلم سوژهآبه همین منوال در فر 

آموزان را وادار کند که آنان نیز مسئولانه عمل کنند. او تنها باید  تواند دانشمطلق دارد اما نمی

 
2. uniqueness 

3. irreplaceability 

4. nonsymmetrical 

5. event 
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فر  به  نسبت  خویش  مسئولیت  رآمتوجه  به  باشد.  تربیتی  از  ی  أیند  تفسیر  این  بیستا، 

کنش دست  سوژگی،  و  میمسئولیت  نگه  خالی  را  تربیتی  اینکه    ؛داردگران  برای  راهی  زیرا 

دانش به  را  هممسئولیت  ولی  ندارد  وجود  بیاموزانیم  این  آموزان  که  است  باور  این  بر  زمان 

آموزاند که  دستی، چیز بدی هم نیست. زیرا این خوانش ضعیف از ظهور سوژگی به ما میتهی

مسئولیت در دانشما نمی آموزان باشیم  توانیم همچون تولیدگران به دنبال تولید سوژگی و 

 های خویش هستیم. گر حوزه تربیت، مسئول مطلق کنشبلکه ما به عنوان کنش

یند تربیت  آگران تربیتی از خوانش ضعیف از خلاقیت یا ظهور سوژگی در فر درسی که کنش

که آنان باید مسئولیت خویش در ترتیبات تربیتی همچون، برنامه درسی،   این است  ،آموزندمی

پداگوژی، طرح درس، شیوه تعامل در کلاس درس و دیگر مسائل مربوط به حوزه تربیت را به  

آموزان را در معرض آن قرار دهند ولی نباید انتظار صورت مسئولانه به ثمر برسانند و دانش

ای بر سوژگی زیرا آنان کنترل و احاطه  آنان رفتار کنند؛نیز مشابه  آموزان  داشته باشند که دانش

نمی دانش و  ندارند  در  آموزان  معلم  که جایگاه  باشد  درسی  این  باشند. شاید  داشته  توانند 

نشاند  کند و ریسک لازم را در ضمیر وی مییند تربیت را با درستی بیشتری مشخص میآفر

 کند. ارهای تربیتی را خنثی میجا و عجولانه از کو انتظارات بی

 فصل دوم: تعامل 

در پیگیری خوانش ضعیف از مفاهیم تربیتی، بیستا در این فصل، مفهوم تعامل را مورد  

های تربیتی از طریق تعامل  توجه قرار داده است. از نگاه وی اگر نگوییم همه، ولی غالب فعالیت

ست. نکته نخستی که در این فصل پذیرد و داشتن خوانشی موجه از آن ضروری اصورت می

قرار می اشاره  فر مورد  در  تعامل  از  قوی  خوانش  ردّ  و  نقد  فعالیتآگیرد  و  تربیتی  یندها  های 

انتقال  همچون  تعامل  قوی،  خوانش  در  در 1است.  می  دانش  گرفته  همانند  نظر  که  شود 

استعاره از تربیت،  کنند. در این نوع  های تلویزیونی دریافت میهایی است که گیرندهسیگنال

که سیگنال از فرستنده ارسال شده بیتعامل زمانی صورت گرفته است  وکاست  کمهایی که 

 توسط گیرنده دریافت شود این در حالی است که از نگاه بیستا، تعامل در تربیت بیش از آن 

مشترکی است که   2آموز باشد متوجه معنا و تفسیر که متوجه انتقال دانش از معلم به دانش

 
1. transmission 

1. interpretation 
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مثابه اشتراک معنا و تفسیر، به طور اساسی   میان آنان در جریان است. استعاره تعامل به 

 و بنابراین ضعیف و متضمن ریسک است.  2و نامتعین  1گشوده

های دو  بیستا برای اشاره مقدماتی به خوانش مورد نظر خویش از تعامل، به ترکیب اندیشه

اندیشه  یکی پ  فیلسوف دست زده است؛ واسازی در  و دیگری  اندیشه دیویی  راگماتیسم در 

نام گذاشته است که مورد  3شدهدریدا. بیستا دیدگاه مورد دفاع خویش را پراگماتیسم واسازی

 اشاره قرار خواهد گرفت.

 تعامل در اندیشه دیویی

میان  تعامل در نگاه دیویی، بسیار اساسی است. بیستا به نقل از دیویی آورده است: »در  

تعامل، شگفت  همه می 4انگیزترین کارها،  بیستا  که    :گویداست«.  است  دلیل  آن  به  نه  این 

کند بلکه به این دلیل که چیزهای بااهمیتی  ای در فلسفه خویش اشاره میدیویی به چیز تازه

ها مورد تحلیل فلسفی  فیلسوفان  که بخشی اساسی از نحوه بودن انسان هستند و در طی قرن

اند، چیزهایی از قبیل، ذهن، هشیاری، تفکر، سوژگی، معنا، هوش، زبان، عقلانیت،  گرفته  قرار

، و حقیقت، همه و همه از طریق و در نتیجه بودن در تعامل با دیگران به  5منطق، استنباط

می زبان که در نگاوجود  انسان ه فیلسوفان، شرط تعامل و اساس هر آیند. حتی    ، گونه بودن 

توجهی به این واقعیت،  شود. از نگاه دیویی بیی است و در اجتماع ظاهر میموضوعی اجتماع

ذهن »جریانی  به  در6گرایانهمنجر  مدرن« شده   8و خودمحورانه 7فرومانده   خود  ،  اندیشه  در 

 است. 

شناختی متربیان  دیویی تربیت را همچون تعامل نگریسته که در آن لازم است وضعیت روان

م  روان  ؛اجتماعی هماهنگ شودهای  لفهؤبا  به وضعیت  توجه  بدون  که  معنا  شناختی  بدین 

داد بدون  هیچ  و  متربی،  کودک،  و  درسی  برنامه  میان  ن ستد  صورت  تعاملی  و    گیردمیگونه 

 ، ای که دیویی برای اشاره به این تعامل مطرح کردهدهد. مفهوم اساسیبنابراین تربیت رخ نمی

مشارکت  نگاه 9مفهوم  در  می  است.  انجام  تعامل  با  تربیت  طریق دیویی،  از  تعامل  و  شود 

 
2. open 

3. undetermined 

4. Deconstructive pragmatism 

5. wonderful 

6. inference 

7. subjectivistic 

8. solipsistic 

9. egoistic 

1. participation 



 1402، بهار و تابستان 1، شماره 8سال                                                   فلسفه تربیتدوفصلنامه       100

شود. در این نگاه، تربیت  دهی به معنا و درک مشترک حاصل می مشارکت متربیان در شکل

« در نظر گرفته نشده بلکه از نگاه دیویی به  1به معنای ساده شده »بودن در محیط اجتماعی

ده است. تفاوت اساسی این دو تلقی در « در نظر گرفته ش2معنای »داشتن محیط اجتماعی 

این است که در یکی این انگاره وجود دارد که بودن در محیط اجتماعی امری اقتضایی و به 

توان از آن اجتناب کرد در صورتی که ما ناگزیر، همواره در  دهد و حتی میمنظور تربیت رخ می

 شود. مل را شامل میتعامل و محیط اجتماعی هستیم و تربیت شکل خاصی از این تعا

همین مهارتاز  با  تربیت  دیویی،  نگاه  از  است 3آموزی رو  مهارت  ؛متفاوت  در  آموزی،  زیرا 

مشارکت، در معنای ساختن معنای جدید وجود ندارد و مربی به دلیل برخورداری از مهارت  

رد؛ پردازد و متربی بیشتر نقش گیرنده را داطرفه به آموزش متربی می خاصی به صورت یک

آموزان  آموز و میان دانشطرفه میان معلم و دانش  که تربیت در اساس یک فعالیت دو  حال آن

ی دیویی، برای اینکه تربیت حاصل شود این مشارکت حیاتی است و  أبا یکدیگر است. به ر

مقدمه هرگونه فهم مشترک است؛ در واقع برخلاف تلقی غالب که کار تربیتی را نیازمند فهم  

در جهت عکس آن استدلال نموده است؛ بدین معنا  داند، دیویی  ن اعضای آن میمشترک میا

این مشارکت و فعالیت اجتماعی است که شرط لازم برای رسیدن به فهم مشترک میان    که

 گردد.  آموز میگران تربیتی از قبیل معلم و دانشکنش

گران  های اجتماعی کنشفعالیت 4میان   در نگاه دیویی معنا نه در چیزها یا رویدادها بلکه در

از همین معلم به ذهن  تربیتی نهفته است و  از ذهن  دانش  انتقال  نه به مفهوم  رو، تربیت 

آموزان بلکه به معنای مشارکت در ساختن معنا، خواهد بود. در این نگاه برای تدریس دانش

حت چیزهای واقعی یا  آموز در فعالیتی ریاضیاتی مانند اندازه گرفتن مساریاضیات باید دانش

تقسیم چیزهای واقعی مشارکت داشته باشد نه اینکه به صورت ذهنی به انجام مکانیکی این  

کارها بپردازد و مشارکتی در ساخت معنا نداشته باشد. بیستا در اینجا به نکته جالبی اشاره  

وی اشاره کرده   کرده که در ادبیات مربوط به تربیت از آن به برنامه درسی پنهان یاد شده است.

دانش بر  پنهان  درسی  برنامه  پررنگ  اثرگذاری  از  که  ناشی  رسمی،  برنامه  برخلاف  آموزان، 

آن است؛ زیرا برنامه درسی پنهان  مشارکت واقعی دانش معنا درباره  آموزان در فهم و خلق 

 
2. Being in social environment 

3. having social environment 

4. training 

5. In-between 
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ا  توجه شوند و به آن  آموزان با آن درگیر میای مصنوعی و انتزاعی نیست و دانشبرنامه  صرفا

 کنند.می

قرار   از طریق مشارکت مورد اشاره  اندیشه دیویی در باب تعامل  نکته مهم دیگری که در 

باشد. این مشارکت باید به   2و انحراف یافته  1گرفته، این است که این مشارکت نباید ساختگی 

 آموزان کلاس حاصل شده معنای واقعی از به اشتراک گذاشتن دیدگاه همه یا بیشینه دانش

آموزان از سوی معلم جدی گرفته شود و هیچ  باشد و برای این کار لازم است دیدگاه همه دانش

 چند شاذ و نامتعارف کنار گذاشته نشود.   دیدگاهی هر

 نقد و بازسازی دیدگاه دیویی با نظر به دیدگاه دریدا

دیویی به نقد  چند    از نگاه بیستا، چالشی در دیدگاه دیویی وجود دارد و آن این است که هر

ک وجود« را زمان متافیزیک دیگری، یعنی »متافیزی»متافیزیک ذات« پرداخته است ولی هم

یعنی در هر حال آنچه دایرمدار کار است نوع دیگری از متافیزیک     جایگزین آن نموده است؛

یعنی چیزی حضور دارد که    ؛است که در اندیشه دریدا، »متافیزیک حضور« نام گرفته است

این باور است که در میان  به ق یمت نادیده گرفته شدن غیبت چیز دیگری است. دریدا بر 

چیزی    هبدین معنا که هموار   ؛ فیلسوفان غربی همواره متافیزیک حضور در جریان بوده است

این خود، اساس مبنا، اساس و پایه نظریه اثبات چیزهایی فرض شده است که  پردازی برای 

 ن فلسفی غرب با آن مواجه بوده است.مشکل و چالشی است که جریا

دیدگاه دیویی نیز بدین ترتیب با این چالش مواجه است که تعامل را مبنای تربیت قرار  

داده است ولی همچنان که دریدا اشاره کرده است، هر نوع متافیزیک حضور که در آن چیزی  

تبدیل به قطب دیگری  زمان در معرض واسازی و  گیرد، همورزی قرار میمبنا و اساس اندیشه

ها و  میدسی مشخصی برای نقد دیگر دیدگاهارش  است که غایب است. در نگاه دریدا، نقطه

ا  تواند در معرض نقد دریدا قرار  در این موضع می  ایستادن بر فراز وجود ندارد و دیویی دقیقا

چیزی که تعامل  گیرد که چیزی را نقطه اتکا قرار داده است. آلودگی به قطب غایب، یعنی آن  

 رود که تعامل را به امری ناممکن بدل سازد. نیست، همواره در کمین تعامل است و می

مثالی که در اینجا بیستا برای شرح نقد دریدایی خویش بر دیدگاه دیویی مورد اشاره قرار 

این است که در جریان تعامل همواره لازم است که قدری از اشتراک وجود داشته باشد،    گرفته

رگونه  گران تربیتی دیدگاهی به کلی متفاوت از دیگری داشته باشند هزیرا در حالتی که کنش

 
1. Pseudo-participation 

2. distorted 
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حال پرسش این است که در این حالت، دیویی چه پاسخی    مشارکتی غیرممکن خواهد بود.

از همینمی این را در نظر داشته  تواند داشته باشد.  ما لازم است همواره  از نگاه بیستا،  رو، 

امل خود، چیز مطلقی نیست و امکان واسازی و تغییر در آن وجود دارد و این  باشیم که تع

ا  ای »ضعیف« دهد و نسخهجایی است که تربیت را بر یک مبنای لرزان و لغزنده قرار می  دقیقا

 دهد.از تعامل را در اختیار ما قرار می

که دارد  وجود  همواره  »ریسک«  این  تعامل،  از  ضعیف  نسخه  این  ب  در  امری  تعامل  ه 

گران  توان با قطعیت، مشارکت همه کنشبدین معنا که از پیش نمی   غیرممکن تبدیل شود؛

های تربیتی را فرض گرفت. همواره باید تربیت در ساختن معنا و تفسیری مشترک از فعالیت

ممکن است   آنچه  و  واسازی هستیم  ما در حال مشاهده  آگاه بود که  این هشدار دریدا  به 

ا تواند به چمی رسد این خوانش ضعیف از تعامل  به نظر می  یزی غیرممکن تبدیل شود. نهایتا

ای قطعی و ثابت  توان نسخهتر است و نمیهای تبدیل یابنده حوزه تربیت همخوانبا واقعیت

  ؛ گیرد، برای تربیت نوشتهای تربیتی قرار میفعالیت  ای که خود مبنای همهاز تعامل، نسخه

 ین است.که واسازی در کم چرا

 فصل سوم: تدریس 

بیستا که در مقالات وی نیز بسیار پررنگ مورد اشاره قرار گرفته، توجه  های  یکی از نوآوری

به تفاوت دقیقی است که وی میان یادگیری و تدریس قرار داده است. از نگاه بیستا، یکی از  

از نگاه   .1ی است یا فروکاهش تربیت به یادگیر   های اساسی تربیت در عصر حاضر، احالهچالش

ا زیرا یادگیری می  ؛بیستا تربیت چیزی بیش از یادگیری است به صورت فردی و از    تواند کاملا

چه اشاره شد تربیت امری اجتماعی و مستلزم تعامل با هر طریقی صورت پذیرد ولی چنان

این است  گران این حوزه به ویژه معلم است. به طور خلاصه، نکته اساسی این فصل  دیگر کنش

نمی تدریس  موقعیتکه  به  محدود  فراروی تواند  نیازمند  همواره  و  باشد  تربیتی  آن  2های  از 

 موقعیت است.

های بیستا یکی از دلایل اصلی جایگزینی یادگیری به جای تدریس و معلم را رواج دیدگاه

دیکال متعلق گرایی راگیری دانش دانسته که در چهار شکل سازهدر تبیین شکل 3گرایانهسازه

 
نام نهاده اسـت. در توضـیح مربوط به فصـل سـوم، این مفهوم مورد اشـاره قرار خواهد   learnificationوی این فروکاهش را  .1

 گرفت.
1. transcendence 

2. constructivism 
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گرایی اجتماعی ویگوتسکی و  گرایی شناختی ژان پیاژه، سازه، سازه1به ارنست فون گلاسرزفلد 

گرایانه آنچه اهمیت دارد ساختن  دیویی مطرح شده است. در دیدگاه سازه 2گرایی ارتباطیسازه

ذهن دانش در  ا دانش  کار صرفا این  و  است  دانش  آموز  و تلاش خود   فعالیت  حاصل   آموزبا 

مورد اشاره قرار داده  3چه بیستا از قول تگشود نه تدریس معلم. رواج این دیدگاه چنانمی

« به »پارادایم 4شده که در آن از »پارادایم آموزش  -به بیان کوهنی آن  - موجب پارادایم شیفت  

ا باید  هیادگیری« تغییر صورت پذیرفته است. در این پارادایم، محیط کلاس و شرایط و فعالیت

آموز خود بتواند فهمی عمیق از موضوع به دست  ای تنظیم و طراحی گردد که دانشبه گونه

له این است که تدریس  أاما مس  ؛های ذهنی متناسب با آن موضوع را کسب نمایدبیاورد و عادت

و معلمی چیزی بیش از این فهم بسته است. چیزی متعال که از چارچوب کلاس درس هم  

 .رودفراتر می

ا  مجددا بیستا  اینجا  می   در  متوسل  لویناس  درباره به  خود  دیدگاه  بیان  در  لویناس  شود. 

ن، تدریس  تدریس با نقد و رد دیدگاه سقراط در رساله منون که در آن در پاسخ به پارادوکس منو

ا   است  ، تدریس را چیزی متعال بیان نمودهرا نوعی یادآوری دانسته چیزی   5یادآوری  که صرفا

نیست بلکه همواره چیزی اضافه بر چیزهایی است که ما در اختیار داریم و    ،که از پیش داریم

 ؛توانیم کسب کنیم. فروکاهش تدریس به یادآوری، نوعی یادگیری است نه تدریسحتی می

 زیرا در تدریس همواره چیزی بیرون از فرد و حتی بیرون از معلم وجود دارد.

نشی که از دیدگاه لویناس و همچنین کرکگور وجود دارد تدریس را نوعی  بیستا با نظر به خوا

مکاشفه  پیش   6از  از  را  آن  ما  نخست،  که  دارد  همراه  به  چیزی  همواره  که  است  دانسته 

ا یعنی ورای دانسته ؛دانیمنمی گیری از چیزهایی که قابل نتیجه های ماست و دوم اینکه، اساسا

ا  ا می 7در نزد ما بوده، نیست. لویناس، این مکاشفه را نوعی معما یا راز   قبلا یک    داند که ابدا

ی لویناس، أقرار دارد. به ر 8پدیدار نیست و فراسوی شناخت و درک فرد و لذا فراسوی وجود

کنیم و خداوند در ذهن ما خود این شناخت، همانند شناختی است که ما از خداوند پیدا می 

 
3. Ernst von Glasersfeld 

4. Transactional 

5. Tagg 

6. instruction 

7. maieutic 

8. revelation 

1. enigma 

2. being 
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کان فهم و درک آن را داشته ن اینکه خود را بشناساند و بدون اینکه ما ام و دهد بدمیرا نشان 

ا   باشیم کنیم و از سوی  جاست؛ از یک سو ما درکی از آن پیدا می  همین  و رازگونگی آن نیز دقیقا

 دیگر قابل توصیف منطقی نیست.

که نباید یادگیری را  دهد این است سی از لویناس به دقت نشان میأای که بیستا به تنکته

نوعی از تعامل وجود دارد که در وجود    ،یکی دانست. در دومی   «1با »تحت تدریس قرار گرفتن 

شود. در یادگیری شما هستید و چیزی که به دنبال یادگیری  یادگیرنده و حتی معلم خلاصه نمی

تدریس شما در تعامل تواند صورت پذیرد ولی در  آن هستید و این یادگیری به هر طریقی می

محدودیت به  معلم  ا با  کاملا که  خویش  دانش  و  فهم  است  های  دیگر  نوعی  پیدا   ،از  دست 

« نامیده است  2کنید. بیستا به نقل از یکی از اندیشمندان، این دانش را »دانشی دشوار می

تعبیر شده    3اییا در تعبیری دیگر، تدریس به هدیه  نمایاند؛های ما را به ما می که محدودیت

توانیم از  دانیم و نمیشود و نکته این است که ما نمییند تدریس به ما اهدا میآکه در پایان فر 

 پیش بدانیم که آن هدیه چیست. 

تواند به دانش  یند تدریس نمیآنکته پایانی و با اهمیت این فصل این است که معلم در فر 

و برتر ببیند و بر این تصور باشد که    خویش اطمینان داشته باشد و خود را در موقعیت مسلط 

تواند هدیه تدریس را به ارمغان بیاورد. از نگاه بیستا، اطمینان معلم به دانش و بینش خود می

اقتدارگرایی می به  منجر  اقتدار  4تواند  اینکه  ضمن  در  بیستا  رسمیت   5شود.  به  را  معلم 

یش اطمینان داشته باشد. همواره  سازد معلم نباید به اقتدار خونشان می  خاطر   ،شناسدمی

لازم است در سوی معلم قدری »ضعف« و ناباوری به امکان انجام تدریس وجود داشته باشد  

دهد  یند معلمی کردن و تدریس رخ میآگونه که اشاره شد، همه آن چیزی که در فر که همان  چرا

دارد که در دستان معلم ای برتر در تدریس وجود  وابسته به معلم نیست و چیزی فراتر یا هدیه

کند. ریسکی که اطمینان خاطر را  نیست و این ضعف همواره کار معلم را با ریسک همراه می

 نشاند. زداید و نوعی انتظار برای به بار نشستن تدریس را به جای آن میاز معلم می 

 
3. Being taught 

4. Difficult knowledge 

5. gift 

6. authoritarian 

7. authority 
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 فصل چهارم: یادگیری

وی، نگاه مثبتی به یادگیری  چه در اشاره به دیدگاه بیستا درباره تدریس اشاره شد،  چنان

اندیشم که  ، حتی گاهی به این میترمکالیدر لحظات راد»  :خود اشاره کرده است  ندارد. بیستا

رسد  یادگیری، آخرین چیزی است که مربیان باید دغدغه آن را داشته باشند«؛ اما به نظر می

ا و ما یادگیری را بخش اصلی هرگونه تربیت می ستود هر یک از مااین خلاف شه   دانیم. دقیقا

مایه تحلیل و نقد بیستا قرار گرفته است. وی در این فصل به این  همین شهود است که دست

نظر گرفتن یادگیری    در 1نکته اشاره نموده که بخشی از نقد وی متوجه همین عادی و طبیعی 

طور  یعنی همان  نظر گرفته شود؛  مچون اتفاقی گریزناپذیر در تربیت دراست؛ اینکه یادگیری، ه

گیریم. این نقطه آغاز چالش شنویم، به همین شکل، یاد میبینیم و میکه ما به طور طبیعی می

آفرینی لهأتواند در این مس فیلسوفی بهتر از فوکو نمی  با این دیدگاه است. روشن است که  بیستا

پس از طرح نکاتی در باب یادگیری، نحوه استفاده از اندیشه فوکو در دیدگاه  به یاری وی بیاید.  

 بیستا مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

بیستا در اشاره به برخی از اسناد رسمی مربوط به حوزه تربیت، از جمله اسناد اتحادیه 

ین نکته را به  تر ااروپا، محوریت یادگیری در این اسناد را مورد تحلیل قرار داده است. پیش

نقل از بیستا مورد اشاره قرار دادیم که در نگاه وی، در زمانه ما یادگیری جای تدریس را گرفته  

« یا احاله تربیت به یادگیری یا فروکاهش تربیت به  2است. وی این دیدگاه را »یادگیری محوری 

د اشاره قرار داده  یادگیری نامیده است. بیستا، چهار دلیل اصلی برای ترویج این دیدگاه مور 

گرایی است که در بخش پیش مورد اشاره قرار گرفت. دومی،  یکی همان رواج رویکرد سازه  ؛است

مدرن بر اقتدارگرایی معلمان وارد ساخته و به تضعیف جایگاه نقدهایی که اندیشمندان پست

در   های مختلف یادگیری است که« شکل3صدای شده است، سوم، »انفجار بی منجر  معلمان 

های نئولیبرالی بر حوزه تربیت است  ثیر سیاستأعصر جدید رواج یافته است و آخرین مورد، ت

 . استکه در آن، آنچه اهمیت دارد، کسب سود و کاهش هزینه 

 4العمر کید بر یادگیری محوری تربیت، منجر به طرح مفهوم دیگری با عنوان یادگیری مادامأت

شده است، این مفهوم به اسناد رسمی بسیاری از کشورهای اروپایی همچون محور توسعه و  

این گونه  رشد رسوخ کرده است. بیستا به نقل از دو تن از اندیشمندان، سه هدف اصلی برای 

 
1. natural 

2. lernification 

3. Silent explosion 

1. Lifelong learning 
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العمر برای توسعه اقتصادی، دیگری یادگیری یکی، یادگیری مادام  از یادگیری برشمرده است؛

العمر برای توسعه اجتماعی و رشد  برای توسعه و رشد فردی و سوم یادگیری مادامالعمر  مادام 

چه بیستا اشاره نموده است بیش از همه، آن چیزی که زیربنای این نوع  سالاری. اما چنانمردم 

 از یادگیری است رشد سرمایه و قدرت رقابت اقتصادی با کشورهای دیگر قرار دارد. 

العمر و فروکاهش تربیت به یادگیری،  های یادگیری مادامخصهبیستا برای نشان دادن مش

چه اشاره شد، در این نوع از یادگیری،  نخست اینکه، چنان  ؛مواردی را مورد اشاره قرار داده است

پذیری  شود که با توسل به آن به رشد سرمایه و توان رقابتکید زیادی بر ابعاد اقتصادی میأت

، در این پارادایم،  یادگیری از یک »حق« به یک »وظیفه« تبدیل  یک کشور افزوده شود. دیگری

گیرد. سوم، گستردگی و نفوذ درونی  شده است که همچون باری بر دوش یادگیرندگان قرار می

مادام العمر به شکلی که به عنوان یک تقاضای درونی برای یادگیری تبدیل  مفهوم یادگیری 

یعنی در   ؛استفاده کرده است 1کویی حکومت بر ذهنشده است. در اینجا بیستا از مفهوم فو

این حالت فرد بدون اینکه خود، فشاری را از بیرون احساس کند در درون خویش احساس و  

می را  مدوام  یادگیری  اقدامات  عطش  و  تسلط  حاصل  واقع  در  احساس،  این  اما  یابد 

چه اشاره شد،  نگذاران صورت گرفته است و تصمیم خود فرد نیست. چهارم، چناسیاست

له این است که یادگیری  أچه نیاز به انتخاب و تصمیم ندارد. اما مسطبیعی کردن یادگیری چنان

 رو است که به آن اشاره خواهد شد. ههای بسیاری روبالعمر با چالشمادام 

 چگونه طبیعی بودن یادگیری را واسازی کنیم؟

یعنی   ؛است و نه توصیفی 2تجویزی و ارزیابانهنخست باید بدانیم که یادگیری یک مفهوم 

را  چنان یادگیرنده  در  پایدار  تغییرات  برخی  ایجاد  معنای  به  یادگیری  از  مطرح  تعریف  چه 

این است که کدام تغییرات مدنظر ماست؟ و در اینجا ما  ،شودبپذیریم، پرسشی که مطرح می

یعنی روشن    توصیف طبیعی مانند دیدن و شنیدن؛  رو هستیم نه یکهبا قضاوتی ارزشی روب

خواهد و این ملاک مبتنی بر اهداف  است که هر تغییری، یادگیری نیست و یادگیری ملاک می

دادن   های ارزشی ما است. دوم اینکه، توجه دادن به این نکته است که مخاطب قرارو قضاوت

قضاوت است که آن فرد، فردی ناتمام    دیگران با عنوان »یادگیرنده«، به طور ضمنی متضمن این

تر و  است که لازم است با تغییراتی که از طریق یادگیری ایجاد خواهد شد، به فردی مناسب

توان با این گزاره نیز چالش کرد و از پذیرش آن سرباز زد و پرسید به  تر بدل شود. ولی میکامل

 
2. governmentality 

3. evaluative 
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این دو چالش، طبیعی بودن  ی  أکنیم؟ به رچه دلیل ما همه افراد را ناتمام فرض می  بیستا، 

 دهند. یادگیری را مورد تردید قرار می

اینجا بیستا به فوکو تمسک می  وامدر  و با  مبنای  جوید  فوکو درباره دانش،  گیری دیدگاه 

ی فوکو، که در مخالفت با دیدگاه فیلسوفان بزرگی  أکشد. به رخنثی بودن دانش را به چالش می

اند،  قرار دارد، دانش  لانیت را راه رهایی از یوغ بردگی دانستههمچون کانت که دانش و عق

گاه خنثی نبوده و همواره با قدرت آمیخته است. در واقع دوگانه حقیقت و کذب به طور  هیچ

هایی از قدرت/دانش در برابر مجموعه گاه وجود نداشته است بلکه ما با مجموعهخنثی هیچ

نه حقیقت در برابر کذب. دیدگاهی که در اینجا فوکو   رو هستیمهدیگری از قدرت/دانش روب

می م  1نگری رویدادی  ،دهدمورد اشاره قرار  از سوی کسی  است؛ بدین  که هر حقیقت که  عنا 

شکار می شود به دنبال آن است که آن را امری واقعی و ثابت و حاکی از واقعیت قلمداد کند  آ

حقایق از  بسیاری  همچون  حقیقت  این  واقع  در  آمدهولی  دیگری  از  پس  یکی  که    ، اندی 

گوید که باید حوزه  اند در پس رویدادهای دیگر. در واقع رویدادبودگی به ما میرویدادهایی بوده

گرا و در ارتباط با رویدادها بدانیم نه حقایقی ازلی و ابدی. راهکار فوکو  دانش را پیچیده و کثرت

ا  2برای مقابله با این دیدگاه، اشاره به سرپیچی  در    یا مرزشکنی است. بدین معنا که ما دقیقا

محدودیت مخالف  حرکت  جهت  داده شده،  دست  به  حقیقت  از  تفسیر  یک  در  که  هایی 

تری از این واقعیت به نمایش  توان تفاسیر متفاوت و متنوعدهیم که میکنیم و نشان میمی

د نگرش رویدادی را در نظر  نمایی این تفاسیر شویم و بایگذاشت؛ در واقع ما نباید اسیر واقع

 داشته باشیم.  

 بخشی فصل پنجم: رهایی

و عدالت، هدفی است که همواره از سوی انسان مورد  4و استقرار برابری  3رهایی از بند ستم 

توجه بوده است. به ویژه متفکران انتقادی در آثار خویش، به طور مستمر موضوع رهایی از  

اند تا مضامین و مصادیق ستم در نظام تربیت  اند و تلاش کردهستم را مورد توجه قرار داده

در حوزه این است که نخست، آیا تربیت    رسمی و غیررسمی را برملا نمایند. اما پرسش مهم

خود از بند ستم گسسته است و ساختارهای ناعادلانه در آن وجود ندارد؟ و دیگر اینکه، چگونه  

سی از ژاک أی قابل توجهی که بیستا به تتواند به رهایی و رفع نابرابری کمک کند؟ نکتهمی
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اره، مستلزم حضور و کمک فردی همو 1بخشی رانسیر مطرح نموده، این است که منطق رهایی

بیرون از ساختار برای کمک به رهایی و رفع نابرابری و ستم بوده است. در واقع در نگاه مسلط 

رهایی وابستگی درباره  نوعی  و  است  افتاده  اتفاق  بیرون  از  همواره  رهایی  به   2بخشی، 

بخشی وجود داشته  هاییقرار دارد، در پس  هرگونه ر  3دهنده یا کسی که در موقعیت برتر نجات

است. اما پرسش این است آیا این نوع از رهایی که آبستن وابستگی است، خود خطرآفرین 

نیست؟ آیا این وابستگی خود نوعی ستم و نابرابری نیست؟ آیا ملاک قرار گرفتن تفسیر و  

ی، خود  های آشکار و به ویژه پنهان نابرابر فهم کسی خارج از این سیستم و اشاره وی به شکل

نوعی تولید نابرابری و وابستگی نیست؟ بیستا با اشاره به دیدگاه رانسیر به تفسیری از برابری  

 کند که از نگاه وی از این تناقضات رسته است. اشاره می

های  بیستا به طور مختصر به تاریخچه رهایی اشاره کرده است؛ وی با اشاره به اندیشه  البته

یع غربی  فیلسوفان  از  تن  تدو  و  روسو  و  کانت  و  أنی  عقلانیت  نقش رشد  بر  آنان  که  کیدی 

اند، به اندیشه حاکم در غرب در این باره اشاره کرده است. به ویژه  استقلال بر رهایی داشته

ت کانت،  از  »روشنگری چیست؟«  و  مّ أ رساله  رشد  در  عقلانیت  نقش  بر  روشنی  بسیار  لات 

به د نابرابری  و  بند ستم  از  رهایی  و  مساستقلال  اما  است.  داده  این أست  که  است  این  له 

عقلانیت در کجا قرار دارد؟ به ویژه، پس از ظهور نازیسم و نقشی که هیتلر برای خود به عنوان  

کید  أنظر گرفت، متفکران، بر ابعاد اجتماعی عقلانیت و استقلال ت بخش ملت آلمان دررهایی

تواند  ه کانت از آن سخن گفته است نمیبیشتری کردند. در واقع از نگاه آنان این عقلانیت ک

 به طور فردی در کسی وجود داشته باشد و ابعاد اجتماعی این عقلانیت نازدودنی است. 

 دیدگاه ژاک رانسیر 

ترین فصل کتاب نیز هست به طور مفصل به بیان دیدگاه بیستا در این فصل که طولانی

بیت پرداخته است. به طور خلاصه دیدگاه بخشی آن برای حوزه تررانسیر در باب برابری و الهام

ظر کسی بود که خارج از نظام فعلی با  نتبخشی نباید م رانسیر از این قرار است که برای رهایی

بخشی عبارت است از ایجاد فهمی برتر راه رهایی و خروج از ستم را نشان دهد بلکه رهایی

از نظم اجتماعی؛ در بیان رانسیر،   از نظم  سوژگی و گسست  سوژه شدن یعنی خارج شدن 

یعنی تجزیه چیزهایی    ؛شودحاکم و قوانینی که انجام آنان بخشی از نظم اجتماعی تلقی می
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های  که ترکیب آنان در اختیار ما قرار گرفته است؛ یعنی گسست از نحوه گفتار و کردار سازمان

 کند.  رسمی و اجتماعاتی که فرد در آن زندگی می

شود شود در اینجا فهم برتر و راه روشنی به رهایی نشان داده نمیحظه میطور که ملاهمان

ا  هایی های متعارف انجام امور و ایجاد راهشود و صرف شکستن راهسوژگی تقویت می  بلکه صرفا

سالاری  تجربه نشده خود به عنوان راهی به رهایی دانسته شده است. در واقع در اینجا مردم 

ا ی دیگراأو توجه به ر به عنوان مشارکت مردم در بازتولید نظم موجود نخواهد بود بلکه   ن صرفا

مورد توجه قرار بگیرند.   ،اندمهم آن است صداهایی که در اقلیت هستند و کمتر شنیده شده

سالاری اکثریتی دفاع سالاری مشارکتی در برابر مردمرسد که رانسیر از نوعی مردمبه نظر می

م می اول،  نوع  در  فر ردمکند.  در یک  گفتآسالاری  به  یند  اقلیت  و  اکثریت  احزاب  میان  وگو 

سازی در اختیار حزب یا گروهی است  رسد در حالی که در دومی، نظام تصمیمسازی میتصمیم

 که اکثریت را در اختیار دارد.

ا Policeالبته این به آن معنا نیست که نظم موجود ) بد است یا نظم جدیدی که فرد  ( الزاما

ا Politicsدنبال آن است )  به های خوب است. رانسیر خود پذیرفته است که برخی نظم   ( الزاما

موجود بهتر از برخی دیگر هستند ولی به هر روی نباید راه به سوی دیدن و زیستن از نوعی  

نظر گرفته   های زیسته شده و نظم موجود به عنوان یک نظم نهایی دردیگر بسته باشد و راه

  تواند به مظاهر ستم و نابرابری بیانجامد؛ چرا رانسیر، بسته بودن این مسیر، می  یأشود. به ر

ا  مندی بهتری را از امکانات ها در طول زمان امکان بهرهبرخی افراد و گروه  که در جوامع معمولا

 گردد. کنند و حقوق کسان دیگری پایمال میو شرایط آن جامعه پیدا می

 رهایی در تربیت

با نام ژوزف ژاکوتو برای اشاره به شیوهرانسیر   ایجاد برابری، به معلمی  اشاره  1های تربیتی 

این  گذاری کر کرده است که روش تدریس خاصی با عنوان »تدریس جهانی« پایه ده است. 

ا نخست اینکه معلم و دانش  روش چند زیربنا دارد؛ در سطحی برابر قرار دارند و هیچ    آموز کاملا

یند  آدر کلاس و فر  2گونه شرح و تبیینی ی میان آنان وجود ندارد؛ دیگر اینکه، هیچتراز گونه ناهم

ضمنی حاکی از    که هرگونه شرح و تبیین به طور   آموزش و تربیت وجود نخواهد داشت. چرا

بدین معنا که معلم بر این باور است که او به لحاظ دانشی در مقامی    نوعی نابرابری است؛

ن قرار دارد و لازم است مطالبی را که آنان خود امکان فهم و درک آن را آموزافوق مقام دانش
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ندارند به آنان بیاموزاند و این خود نوعی بازتولید نابرابری است و از نظر رانسیر مردود است.  

دیدگاه آنان  1روش مورد نظر ژاکوتو بسیار ساده و بر دو عمل استوار است. نخست بازپرسیدن 

 یید دیدگاه آنان. أت 2و دیگری 

ا  خواهد که دیدگاه خویش را مطرح کنند، او  آموزان می از دانش  در بازپرسش، معلم، صرفا

پندارد که داوری درباره درستی و غلط بودن دیدگاه آنان ندارد و همچون سقراط نمی هیچ پیش

ا  دارد؛ معلم در مرحله بازپرسش، صرفا از پیش وجود  فهم  به دنبال دانستن    دانش حقیقی 

آموز را مورد توجه قرار خواهد  آموزان است؛ معلم به طور خاص، پاسخ هر دانشدیدگاه دانش

و    شناسدمی، دیدگاه وی را به رسمیت  داردآموز مبذول میداد و با توجهی که به آن دانش

دهد. از نظر رانسیر، همه در هوش برابر هستند و در این  یید قرار میأهوشمندی وی را مورد ت

آموزان ایجاد افزایی و تضاربی که میان آرای دانشزه نابرابری وجود ندارد. در اینجا فهم از همحو

آید و کسی فهم نهایی را در اختیار ندارد. همچنین کسی از بیرون برای به شود، حاصل میمی

 دست دادن سخن بهتر یا سخن نهایی وجود ندارد.

 سالاری : مردممفصل شش

سالاری را کاویده است. وی در  فصل، نسبت میان تربیت با سیاست و مردمبیستا در این  

این فصل، دیدگاه هانا آرنت درباره سیاست و آموزش را مورد توجه قرار داده است و ضمن  

های وی در باب سیاست، دیدگاه وی در خصوص تربیت را مورد نقد قرار داده  پذیرش تحلیل

آرنت از اشاره به دیدگاه  از دیدگاه وی، بیستا در نسبت میان    است. پیش  و تحلیل بیستا 

های مدرسه و جامعه، یا سیاست و تربیت به دیدگاهی اشاره کرده است که وی آن را دیدگاه

ها که بسیار هم شایع هستند، دوره  شناختی به حوزه تربیت نامیده است. در این دیدگاهروان

یعنی کودک که از   ؛برای ورود به جامعه استآموزان  شناختی دانشآمادگی روان  مدرسه دوره

ظرفیت شناختی و ارادی کمتری در نسبت به بزرگسالان قرار دارد در دوره تحصیل، توان لازم 

می می را کسب  وارد حوزه سیاست  در جامعه  تربیت  کند و سپس  دوره  نگاه،  این  در  شود. 

ای حضور در عرصه اجتماعی  های لازم بر سازی افراد برای کسب شایستگیرسمی، نوعی آماده

نامیده   3های پداگوژیکی«شود. رانسیر، این نوع نگاه را »افسانهو مشارکت سیاسی تلقی می

 است. 

 
2. interrogating 

3. verifying 

1. Pedagogical fiction 



 111  ... ریسک زیبای تربیت؛ معرفی کتاب:                         1402 ، بهار و تابستان1، شماره 8سال  

سازی« وارد است این است که در این  ترین نقدی که به دیدگاه »آمادهی بیستا، مهمأبه ر

مدرسه، غایب است و  رویکرد این تلقی وجود دارد که سیاست در دوران تحصیل و تربیت در  

های های سیاسی است و پایان آن، در واقع آغاز فعالیتمدرسه به طور کامل خالی، از سویه

های متنوع، نشان داده است  سیاسی و اجتماعی خواهد بود. اما واقعیت این است که تحلیل 

توان خط فاصل صریح و روشنی  که مدرسه و عمل تربیتی خود کنشی سیاسی است و نمی

فعالیتمیا مدرسه  ن  از  بیرون  و سیاسی  اجتماعی  فضای  و  دوران تحصیل  در  های سیاسی 

 کشید.  

شناختی در نسبت میان تربیت و سیاست  آرنت یکی از کسانی است که به دیدگاه روان

ای با عنوان  ی بیستا این پاشنه آشیل دیدگاه وی است. آرنت در مقالهأباور داشته است و به ر

رویکرد خویش را مورد اشاره قرار داده است. نقطه نظر اصلی آرنت این  »بحران در تربیت«  

توانایی از  نابرخورداری  دلیل  به  کودکان  که  کنشاست  برای  لازم  عقلانی  و  منشی  گری  های 

سازی های حوزه سیاست، در مدرسه به تحصیل و آمادهسیاسی، لازم است فارغ از فعالیت

ها  »ما باید با قاطعیت حوزه تربیت را از سایر حوزه  :کرده استخویش بپردازند. وی چنین بیان  

  . ، بیش از همه این تفکیک باید با حوزه عمومی و زندگی سیاسی صورت پذیرد«1تفکیک کنیم 

شناختی از نسبت  بیستا بر این باور است که آرنت در بیان این دیدگاه در دام تلقی روان

های درخشان وی در حوزه عمومی و سیاسی،  تحلیلتربیت و سیاست افتاده است و به رغم  

نتوانسته به درستی، نسبت میان تربیت و سیاست را دریابد. پس از بیان دیدگاه آرنت در باب  

 حوزه سیاست به نقد دیدگاه وی از نگاه بیستا بازخواهم گشت.

 دیدگاه آرنت در حوزه سیاست 

و   3، کار2زحمت   قائل شده است؛ فعال انسانی سه جهتبه طور خلاصه آرنت برای زندگی 

شود  هایی است که برای ارضای نیازهای بیولوژیکی انجام می. زحمت، عبارت از فعالیت4کنش 

ها به طور انحصاری برای بقای جسمی  و برای ادامه حیات جسمی ضروری هستند. این فعالیت

هایی مانند  فعالیت  شوند و به طور کامل با حیوانات مشترک است.و ادامه حیات انجام می

ها تداوم همیشگی  های این فعالیتها هستند. از ویژگیخوردن و خوابیدن از جمله این فعالیت

های مربوط به زحمت، هیچ اثر خاصی در  یعنی فعالیت  ؛هاستزمان ناپایداری آنها و همآن
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ارت از تغییراتی  حوزه اجتماع و بیرونی ندارد. فعالیت دیگر، کار است. در نگاه آرنت کار، عب

می ایجاد  محیط خویش  در  انسان  که  فعالیتاست  این  برای هدف  کند  و  پایدار هستند  ها 

کنند یعنی برای به وسیله پیروی می   -ها از الگوی هدفاند. این فعالیتخاصی طراحی شده

 ها باید تناسبی میان اهداف و وسایل وجود داشته باشد.ثمر رسیدن آن

ا در حالی که زحمت و   دارند، کنش که سومین    کار صرفا اقتضایی و هدف و وسیله  شکل 

آرنت  است.  آزادی  آن  معرفّه  و  ندارد  خود  از  خارج  هدفی  است،  انسانی  فعالیت  شکل 

های انسانی همه نوعی آغازگری هستند  هایی برای کنش برشمرده است. اول اینکه، کنشویژگی

عامل   کار،  یا هدف خاصی، همچون  علت  آنو  هر کنش یک ایجاد  اینکه،  دیگر  نیست؛  ها 

ا  1معجزه توان قواعد و ضوابط مشخصی برای ظهور  نبوده است و نمی  است؛ چیزی است که قبلا

یعنی زحمت    ست؛های ماکنش  همتایی ما،و حضور آن مشخص نمود؛ سوم اینکه، عامل بی

فعالیت کار،  انسانو  میان  که  کهایی هستند  اما  انسانی فصل نشها مشترک هستند  های 

 چه اشاره شده، کنش موجب آزادی است. ممیز آنان از یکدیگر است. دیگر اینکه، چنان

گیرد، آرنت بر این باور است که برخلاف این اندیشه که آزادی وصف اراده انسان قرار می

و این خود عامل ایجاد آزادی است.   تر نبوده استکنش، یعنی به وجود آوردن چیزی که پیش 

شود نه اینکه آزادی عامل کنش انسان باشد. در واقع به نظر در اینجا کنش به آزادی ختم می

آرنت، انسانی که کنش ندارد، آزاد نیست. همچنین از نگاه آرنت، آزادی علت وجودی هر نوع  

آورد و  گری انسان است که آزادی وی را به ارمغان میفعالیت سیاسی است. در واقع این کنش

 کند نه بالعکس. نکته ضور وی در فضای عمومی و انجام فعالیت سیاسی را ایجاد میامکان ح

ا گری این است که حتی خود فرد هم نمیجالب توجه در باب کنش کنش وی چه    داند دقیقا

 گران خواهد داشت.چیزی را آغاز خواهد کرد و چه بازخوردی از سوی دیگر کنش

تواند  کنند و کنش نمیگرانی وجود دارند که کنش میکنیم چون دیاز نگاه آرنت ما کنش می

توانند انجام یعنی برخلاف زحمت و کار که حتی بدون وجود دیگران می فعلیت یابد؛ 2در انزوا 

ها د، کنش به دیگری وابسته است. از نگاه آرنت، کنش بخش لاینفک وجودی ما انسانشون

دهند و این راز آزادی آنان دیگران چه کنشی انجام میبینی کنیم که توانیم پیشاست. ما نمی

است؛ آرنت اشاره کرده است که شاید برخی وسوسه شوند که با قدرت، جلوی کنش دیگران  

را بگیرند که در این صورت این تحکم و ایجاد محدودیت، موجب محروم شدن آنان از آغازگری 
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گری در جامعه  کند که شرط کنشعلام می و لذا مانع آزادی آنان خواهد شد. آرنت به صراحت ا

 است و البته تنها شرط نیز همین است. 1وجود کثرت

 نقد دیدگاه آرنت درباره نسبت تربیت و سیاست 

آرنت به دلیل باور به ضعف فکری و روانی کودکان، قائل به جدایی مدارس از فضای عمومی  

بدون   کودکان  اگر  که  است  باور  این  بر  دلیل است. وی  به  اجتماع شوند،  وارد  لازم  آمادگی 

اکثریت  اسیر  کنش 2ناآمادگی  امکان  و  شد  برخلاف  خواهند  آرنت  داشت.  نخواهند  را  گری 

گرایی است در فضای مدرسه از اقتدار سخن  دیدگاه خویش در فضای عمومی که قائل به کثرت

آموزان امکان به کارگیری  گفته است. بدین معنا که معلمان برای ایجاد آمادگی لازم در دانش

شود. این موضع  سازی« انجام میاقتدار را دارند. در واقع کنش تربیتی همواره در دامنه »آماده

 محل انتقاد بیستا قرار گرفته است.

از نگاه بیستا جدا کردن رادیکال کودکی از بزرگسالی معیار مشخصی ندارد. بیستا بر این  

تواند وارد این پرسش پاسخ دهد که از چه زمانی کودک می  تواند بهباور است که آرنت نمی 

ها را  عرصه سیاست شود؟ زیرا معیارهایی در این باره به دست نداده است. بیستا این پرسش

 در برابر دیدگاه آرنت گذاشته است:  

چه    گر،ی د  انیبه ب  ؟کندی مشخص م  یز یچه چنقطه گذار از کودکی به بزرگسالی را  
به   ی زمان  ایآ  ؟است   استیس  ی برا  «آماده»  دککو  که  است  ی زمان است که کودک 

است؟   عقلانی یافته  یی است که کودک توانا  ی زمان  ایرشد کرده باشد؟ آ  ی اندازه کاف

 بپذیرد؟  تیمسئولدر جهان، است که کودک بتواند   ی زمان ایآ

برای بسیاری  گری امر نادری است و  بیستا به نقل قولی از آرنت اشاره کرده است که کنش

است دشوار  نیز  بزرگسالان  اگر    ؛از  که  است  کرده  مطرح  را  پرسش  این  بیستا  مبنا،  این  بر 

گری دانسته است. وی گفته گونه است، چطور آرنت کودکان را فاقد امکان کنشگری اینکنش

کرده  گری بیان میاست شاید آرنت در پاسخ به چالش وی، بزرگسالی را شرط لازم برای کنش

ا اس بزرگسالان اساسا از  بیستا در پاسخ گفته است که بسیاری  امکان فکری    ت ولی باز هم 

ما آنان را کودک نمی کنش نامیم. بیستا بر این باور است که گری را به هیچ روی ندارند ولی 

این س  میؤآرنت باید  آزادی چه چیزهایی ال را مطرح  ساخت که »شرایط سیاست، کنش و 

ماند. از نگاه  ضرورتی برای تفکیک حوزه کودکی از بزرگسالی باقی نمی  هستند؟« در این صورت 
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چه آرنت گفته است در کثرت ممکن است و تفاوتی  سالاری چنانورزی و مردمبیستا، سیاست

ز اهمیت است، ایجاد کثرت  ئمیان کودک و بزرگسال در این خصوص وجود ندارد. آن چه حا

شناختی  نظرانه روانچه از زاویه تنگی بیستا، تربیت چنانأگری افراد است. به رلازم برای کنش

به آن نگریسته نشود و نگاه بازتولیدی از آن برچیده شود، با آزادی لازم در مدرسه و ایجاد 

توانیم از پیش  ورزی را برای متربیان آماده کند و ما نمیتواند امکان سیاستشرایط کثرت می

 ا مطرح کنیم. شناختی خاصی ر شرط سنی یا روان

 مندی هفتم: فضیلت فصل

پایانی کتاب به کیفیت و ویژگی این  فصل  معلمان پرداخته است. پرسش مطرح در  های 

هایی برخوردار باشند. دو دیدگاه در این فصل  فصل این است که معلمان باید از چه ویژگی

. در 2و دیگری دیدگاه شایستگی  1یکی دیدگاه مبتنی بر شواهد   ؛مورد اشاره قرار گرفته است

معلمی را    دیدگاه نخست، معلم لازم است برای معلمی کردن شواهد تجربی مربوط به حرفه

هایی گردآورد و مبتنی بر آن عمل کند اما در دیدگاه دوم معلم خود باید واجد برخی ویژگی

 اشد. ها بشود که یک معلم لازم است واجد آن

تجربی  اساس شواهد  گاه نخست، یعنی معلمی کردن بر از یک سو، بیستا با شدت تمام، دید

سه نقد اساسی وی به این دیدگاه به ترتیب عبارتند از نخست    را مورد نقد قرار داده است؛ 

شود ها و اهداف کنار گذاشته میها توجه کند و ارزشاینکه، در این دیدگاه معلم باید به فکت

هایی  گذاری فعالیتگذاری و ارزشای از تربیت مرتبط با هدفدانیم بخش عمدهلی که میدر حا

پردازند. دیگر اینکه، در این دیدگاه، نسبت به قوی دیدن تربیت،  است که معلمان بدان می

ها و چه معلم به فکتیعنی این باور به طور ضمنی وجود دارد که چنان  ؛سوگیری وجود دارد

افی داشته باشد نتایج مطلوب حاصل خواهد شد در حالی که اشاره شد که در  شواهد توجه ک

های علی و معلولی جایی ندارند و آنچه که هست تفسیر است و معنادهی حوزه تربیت تبیین

ای از حرفه معلمی مرتبط با قضاوت و و آن هم در شکل ضعیف آن. سوم اینکه، بخش عمده

شواهدمحوری این امکان قضاوت   است کهوقعیت خاص فهم معلم برای انجام یک عمل در م 

رو بیستا از دیدگاهی کند. از همینگیرد و معلم را دست بسته می و ارزشیابی را از معلم می

نامیده است که شرح آن به اختصار خواهد   3کند که آن را دیدگاه مبتنی بر فضیلت دفاع می

 آمد. 
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ی را جالب دانسته است و به تفصیل به تحلیل  از سوی دیگر، وی، دیدگاه مربوط به شایستگ

ا   اشاره کرده است که:   آن پرداخته است ولی نهایتا

شود ی که آشکار م  ی انکته  اورم،یکنار هم ب  نجایاگر بخواهم خطوط بحث خود را تا ا

ا  نیا آیا  ادیال ز ؤس  نیاست که  توجه نیست که  برای انجام کارهای    معلمان  محل 
 شایستگی  دیتوان گفت که البته بای م  .ر یخ  ایداشته باشند    ی ستگیشا  دیبا   معلمی 

  ی خود هرگز کاف  ی انجام کارها، به خود  یی توانا  یعنی   ،ی ستگی اما شا  .داشته باشند

  یی های ستگیکه همه شا یمعلم اگر بخواهم منظورم را با صراحت بیان کنم:. ستین

آن به  معلمان  که  نرا  باشد  ازیها  دارا  را  کدام    دارند  که  کند  قضاوت  نتواند  ولی 

  است. 1خاصیتشایستگی را در چه زمانی باید به کار گیرد، معلمی بی 

شناسی  ای کوتاه به دیدگاه ویلیام جیمز که در آن دانستن علم رواندر ادامه بیستا با اشاره

ندانسته است به پیگیری اندیشه ارسطو در کتاب برای اینکه کسی معلم خوب شود را کافی  

میان   ارسطو  که  تفکیکی  با  بیستا  است.  پرداخته  فضیلت  باب  در  نیکوماخوس  اخلاق 

پرکسیس  2پوئسیس  ت 3و  با  است،  حوزه  أکرده  در  که  عملی  حکمت  یا  فرونسیس  بر  کید 

ی معلمی قرار  توان مبنا و الگومندی دانسته است که میپرکسیس است، آن را نوعی فضیلت

مند  بلکه آنان باید فضیلت  یست که معلمان فضایل را بیاموزندبگیرد. از نگاه بیستا، این لازم ن

شوند و میان این دو تفاوت بسیار است. وی با نظر به دیدگاه اشاره شده از ارسطو، سه دلالت 

بیت معلم باید  مندی معلمان مورد توجه قرار داده است: نخست اینکه، تردرباره شیوه فضیلت

گانه کیفی شدن، اجتماعی شدن و سوژه  یعنی در آن سه  ؛معلم مرتبط باشد 4با تمام شخصیت 

شدن، هر سه حوزه باید مورد توجه قرار گیرد. دیگر اینکه، معلمان باید در عمل به فعالیت 

ا  علم به  درباره معلمی بخوانند. یعنی آنان باید خود به همچون یک م   بپردازند نه اینکه صرفا

قضاوت بپردازند نه اینکه درباره قضاوت خوب بیاموزند و نکته آخر اینکه معلمان لازم است  

الگوهایی عملی از معلمانی که از بینش و قضاوت صحیح برخوردارند را الگوی خود قرار دهند  

 گونه در خود به ثمر بنشانند.و فضایل اخلاقی را این
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 خاتمه

رسد که طرح آن، امکان بسیاری  باب مطالب این کتاب به ذهن مینکات انتقادی بسیاری در  

نخست اینکه، به نظر نگارنده این معرفی   ؛کنماما به اجمال به دو نکته اشاره می  طلبدرا می

سازی«  کتاب، نقد بیستا به آرنت در تفکیک مدرسه از جامعه و بیان اینکه مدرسه دوره »آماده

ا ا بیستا به گونهاست، به تمامی وارد نیست. زیر   ای به نقد دیدگاه آرنت پرداخته است که نهایتا

شود که هیچ تفاوتی میان جامعه و مدرسه وجود ندارد و تمام الزامات و این تلقی ایجاد می 

شرایطی که در جامعه حاکم است در مدرسه نیز حاکم است. البته بیستا به این صراحت به  

به   ولی  است  نکرده  شباهتی حکم  می چنین  و  نظر  مدرسه  میان  موجود  تفاوت  به  که  رسد 

تواند  جامعه که مورد نظر آرنت است، نیز توجه کافی را مبذول نداشته است. این موضوع می

محل نقد و بررسی بیشتر باشد. یا در مورد دیگری، دفاع بیستا از نگاه ژاک رانسیر، در بیان  

رسد کلیت  نابرابری است، به نظر می اینکه شرح و تبیین موضوعات از سوی معلم از مظاهر  

شوند از  ندارد. طبیعی است که برخی از موضوعاتی که در مدرسه یا حتی دانشگاه مطرح می

چنان پیچیدگی برخوردار هستند که دو روش مورد اشاره آن معلم نمونه فرانسوی از نگاه آن

ا أراسیر )ژوزف ژاکوتو( یعنی بازپرسش و ت  ایی داشته باشند. این روش  توانند جنمی  یید، اساسا

آرمانبه نظر می  این خصوص  رسد که بسیار  با واقعیات حاکم بر مدرسه در  گرایانه است و 

های بیستا در باب موضوعات مطرح  توان گفت که تحلیلخوانی ندارد. اما به هر روی، میهم

 تواند آموزنده باشد. شده در این کتاب، بسیار بدیع و قابل توجه است و مطالعه این کتاب می
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